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صفحه 6
سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 

۲۸ ذیحجه 143۸ - شماره ۲۱۷۲۶

پذیرش رســتاخیز نه‌تنها هدفمندی آفرینش را روشــن 
می‌کند، بلکه سبک زندگی انسان را با انسان دیگر متفاوت 

می‌سازد.

خداوند  وضعیت آخرتــی منکران را به گونه‌ای 
تصویر و ترسیم می‌کند که جز خواری برای آنان 
بهره‌ای نیست. بنابراین، منکران رستاخیز همه 
نواقص خود را به آخرت منتقل می‌کنند و در جایی 
که همه اهل کمال هستند، اینان گرفتار نقص و 

بی‌کمالی می‌باشند.

مومنان به رســتاخیز، انســان‌های با هدف‌های بسیار 
والا می‌باشــند و تمام همت و تلاش خویش را مصروف 
رسیدن به آن اهداف می‌کنند. در این مسیر گام نخست را 
تقوای از هرگونه زشتی‌ها و پلیدی‌های عقلانی و عقلایی 
و شرعی می‌دانند و نمی‌گذارند گرد ناپاکی و زشتی‌ها به 

دامن آنان بنشیند.

* با نهايت تأسف امروز اصول تعليمات اسلام و پيامبران خدا در بسياري از جوامع اسلامي به طور کامل عمل نمی‌شود، لذا 
چهرة اين جوامع چهرة مسلمانان راستين نيست. در حالي که در برخي از کشور‌هاي غيرمسلمان بهتر از مسلمانان به اصول 

مورد نظر اسلام عمل می‌کنند.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

بشارت ملک الموت به مومنین
فی الکافی عن الباقر) علیه‌السلام (حَضَرَ رَسُولُ اللهِ) صلی‌الله‌علیه‌وآلهِ(
رَجُلً مِنَ النْصَْارِ وَ کَانتَْ لهَُ حالٌ حسنهًْ عندَ رسولِ الله، فَحَضَرَهُ عِنْدَ 
موْتهِِ فَنَظَرَ إلِ ىمَلکَِ المَْوْتِ عِنْدَ رَأسِْهِ فَقَالَ لهَُ رَسُولُ اللهِ ارَْفقِْ بصَِاحِبِی 
دُ طِبْ نفَْســاً وَ قرَِّ عَیْناً فَإنِیِّ بکُِلِّ مُؤْمِنٍ  فَقَالَ لهَُ مَلکَُ المْوْتِ یاَ مُحَمَّ

رَفیِقٌ شَفِیقٌ)1(
مردی از انصار که  مورد عنایت رسول خدا بود، حضرت به هنگام 
مرگش بالای ســر او حاضر شــد وعزرائیل را بالای سرش مشاهده 
کرد، به او فرمود: ای ملك‌الموت با دوســت و یاور من مهربان باش. 
ملك‌الموت گفت: ای محمد! چشمت روشن و خیالت آسوده باشدك ه 

من با همه مومنان مهربانم.
مردی بود که مورد توجه و عنایت حضرت ]رسول خدا)ص(] بود 

و حال خوبی پیش آن بزرگوار داشت.
فَحَضَرَهُ عِنْدَ موْتهِِ، در هنگام مرگ، حضرت بالای سر او حاضر شدند.
فَنَظَرَ إلِ ىمَلکَِ المَْوْتِ عِنْدَ رَأسِْهِ ،حضرت دیدند که ملک الموت 

آنجا حاضر است و روح این بنده‌ مؤمن را می‌خواهد قبض کند.
فَقَالَ لهَُ رَسُــولُ اللهِ)ص( ارَْفقِْ بصَِاحِبِی، ‌‌[حضرت به ملک الموت 

فرمودند[ ملاحظه‌ رفیق ما را بکن.
مْ )2( این است. یعنی حضرت برای اینکه جان دادن  عَزِیزٌ عَلیَْهِ مَا عَنِتُّ
او آسان بشود نگران بودند و به ملک الموت فرمودند که ملاحظه‌اش 

را بکن؛ قبض روح او را آسان بکن.
دُ طِبْ نفَْساً وَ قرَِّ عَیْناً، [ملک الموت  فَقَالَ لهَُ مَلکَُ المْوْتِ یاَ مُحَمَّ
به ایشان عرض کرد که ای محمد![ راحت باش، چشمت روشن باشد، 

دلت آرام باشد.
فَإنِیِّ بکُِلِّ مُؤْمِنٍ رَفیِقٌ شَفِیقٌ، این آن مژده‌ای است که برای مؤمنین 
خیلی مهم است. به پیغمبر عرض کرد که من با مؤمنین رفیقم، یعنی 
با آنها رفق و مدارا می‌کنم؛ شفیقم، یعنی مهربانم و با آنها شفقت دارم 

و نمی‌گذارم که خیلی ناراحت بشوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( الشافی، ص ۸۸۷
نْ أنَفُسِکُمْ  ۲( بخشــی از آیه‌ ۱۲۸ ســوره‌ توبه »لقََدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّ
مْ حَرِیصٌ عَلیَْکُم باِلمُْؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ«، همانا شما را  عَزِیزٌ عَلیَْهِ مَا عَنِتُّ
پیامبر ىاز خودتان آمد که رنج و زیان‌ شما بر او گران است، به ]هدایت‌[ 

شما اصرار دارد و به مؤمنان دلسوز و مهربان است.
 * شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/2/28

* پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

خواب خوشی که امام دید
همســر امام)ره( می‌گفتند: حدود 1/5 ماه قبل از عمل جراحی 
امام‌خمینــی)ره( که منجر به رحلت آن بزرگوار در 14 خرداد ســال 
1368 شمسی شد، امام به من فرمودند: خواب خوشی دیده‌ام و برای 

تو نقل می‌کنم ولی تا زنده‌ام راضی نیستم برای احدی نقل کنی.
در خواب دیــدم که فوت کرده و از دنیا رفته‌ام. حضرت علی)ع( 
تشــریف آوردند و مرا غســل دادند و کفن کردند و بر جنازه‌ام نماز 
خواندند، سپس پیکرم را در میان قبر نهادند و آنگاه فرمودند: اکنون 
راحت هستی؟ عرض کردم: راحت هستم ولی در جانب راستم کلوخی 

وجود دارد که مرا ناراحت می‌کند.
حضرت علی)ع( آن کلوخ را برداشــته و دست مرحمت بر همان 
قسمت از بدن من که ناراحت بود کشیدند و آنگاه به طور کلی ناراحتی 

برطرف گردید و راحت شدم.)‍1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. به نقل از مرحوم ســیداحمد آقا‌خمینی)ره(: داستان دوستان، ج 
5، ص 249.

تصرفات جزئی در اموال دیگران
س: آیا تصرفــات جزئی مثل رد شــدن از روی مصالح 
ساختمانی کنار خیابان، یا بعضی چیزهای کم ارزش دیگران 

که به دست ما می‌رسد، اشکال دارد یا نه؟
ج: اگر موجب تضییع اموال نشود، اشکال ندارد و استفاده از اموال 
دیگر- هر قدر کم ارزش هم که باشد - اگر مورد اعراض مالک نباشد، 

بدون رضایت مالک جایز نیست.

آموزه‌های اسلامی بر موضوعاتی چون توحید و نبوت و معاد به عنوان 
اصول دین اسلام تأکید دارد؛ زیرا این اصول است که مسیر زندگی و سبک 

آن را تحت تأثیر شگرفی قرار می‌دهد.
باور انسان به رستاخیز و معاد به عنوان مقصد حرکت و تلاش‌ها، تمامی 
زندگی شــخص را دگرگون می‌کند. این‌گونه اســت که نمی‌تواند کاری را 
بی‌ملاحظه هدف انجام دهد و یا از کاری بی‌توجه به آثار آن در هدف، فرار کند.
نویســنده در این مطلب با استناد به آموزه‌های قرآنی گوشه‌ای از آثار 

ایمان به معاد را در سبک زندگی دنیوی شخص تبیین کرده است.
***

رستاخیز، هدف آفرینش
یکی از مسایل مهم برای هر انسان خردمند، دغدغه هدفمندی آفرینش از 
جمله آفرینش انسان است؛ زیرا بی‌شناخت آن، نمی‌تواند به زندگی‌اش معنایی 
بخشــد و از پوچی و بیهودگی رهایی یابد. اینکه ســرانجام زندگی بشر در دنیا، 
مرگی اســت که پایان انسان است، نه تنها انگیزه حرکت و تلاش را در آدمی از 
میــان می‌برد، بلکه پوچی و بی‌معنایی را بر تمام زندگی‌اش حاکم می‌کند؛ چرا 
که هر دم این امکان اســت که مرگ او را دریابد و لذا تلاش بی‌معناســت و اگر 

تلاشی انجام می‌شود در محدوده پاسخگویی به نیازهای فوری است.
از سوی دیگر، پایان زندگی با مرگ، به معنای بی‌قانونی و هرج و مرج است؛ 
چرا که قانون انسانی هر چند فراگیر و سخت‌گیرانه باشد، انسان‌ها به سادگی آن 
را دور خواهند زد؛ چرا که هر کسی می‌خواهد بیشتر از دیگران از این مدت کوتاه 
زندگی بهره برد و به نیازهای حیوانی خود پاسخی کامل دهد؛ زیرا آن چیزی که 

برخی‌ها ســوال می‌کنند چــراك افران از رفــاه و ناز و نعمت 
برخوردارند ولي افراد با ايمان معمولا بسختي روزگار را می‌گذرانند؟

در پاسخ اين سؤال توجه به دو نكته ضروري است:
1- اينكه تصور می‌شود ملت‌هاي فاقد ايمان و پرهيزگاري غرق 
در ناز و نعمتند، اشــتباهي استك ه از اشتباه ديگري سرچشمه 
‌می‌گيــرد و آن ثروت را دليل بر خوشــبختي دانســتن اســت.
بسياري از مردم فكر می‌كنندك ه هر ملتي صنايعش پيشرفته‌تر و 
ثروتش بيشتر باشد، خوشبخت‌تر است در حاليك ه اگر به درون 
اين جوامع توجهك نيم و دردهاي جانكاهيك ه روح و جسم آنها را 
درهم می‌كوبد از نزد كيببينيم، قبول خواهيمك ردك ه بسياري از 
آنها بيچاره‌‌‌‌ترين مردم روي زمين هستند، بگذريم از اينكه همان 
پيشرفت نسبي، نتيجة بهك ار بستن اصولي، همانندك ار و تلاش و 
‌نظم و حس مسئوليت استك ه در متن تعليمات پيامبران قرار دارد.
چندي قبل اين خبر در جرائد منتشر شدك ه در نيويورك،ي عني 
كيــي از ثروتمندترين و پيشــرفته‌ترين نقاط دنياي مادي، بر اثر 
خاموشي ناگهاني برق، صحنة عجيبي به وجود آمد،ي عني بسياري 
از مــردم به مغازه‌ها حمله بردند و آنها را غارتك ردند، تا آنجاك ه 
ســه هزار نفر از غارتگران به وسيلة پليس بازداشت شدند. مسلماً 
تعداد غارتگران واقعي چندين برابر اين عدد بوده و تنها اين عده 
بوده‌اندك ه نتوانستند به موقع فرارك نند، و نيز مسلم استك ه آنها 
غارتگران حرفه‌اي نبوده‌اندك ــه نفرات خود را براي چنان حملة 
‌عمومي از قبل آمادهك رده باشــند، زيرا حادثة ناگهاني بوده است.
بنابرايــن، نتيجه می‌گيريمك ه با كي خاموشــي برق، ده‌ها هزار 
نفــر از مردم كي شــهر ثروتمند و به اصطلاح پيشــرفته تبديل 
به »غارتگر« شــدند، اين نه تنها دليل بــر انحطاط اخلاقي كي 
‌ملت اســت، بلكه دليل بر ناامني شــديد اجتماعي نيز می‌باشد.
افزون بر مشــكل امنيت، نابساماني‌هاي فراوان اجتماعي ديگري 
نيز در چنين جوامعي وجود داردك ه آنها نيز به نوبة خود بســيار 
دردناكنــد، با توجه به اين حقايق، ثروت را نبايد با خوشــبختي 
اشــتباه گرفت.]1[ي ا دســت‌کم می‌توان گفت ثروت عامل اصلي 

خوشبختي نيست.

نقش ایمان به رستاخیز در زندگی دنیوی
* اکبر معتمدی

به نام وجدان می‌شناسیم، فطرت و خرد ذاتی است که مبتنی بر حقیقت بزرگ 
دیگری است که در چارچوب بی‌هدفی آفرینش نمی‌گنجد.

به سخن دیگر، وجدان زمانی معنا می‌یابد که برای انسان فطرت، قائل شده 
باشــیم. این فطرت با خاستگاه هدفمندی و مبتنی بر پروردگاری خداوند، معنا 
می‌یابد و کسی که مرگ را پایان زندگی می‌داند، پروردگاری را نپذیرفته است 
و اعتقادی به رفتار مبتنی بر فطرت و خرد و وجدان ندارد، بلکه تنها چیزی که 
برای او اهمیت دارد، همین پاسخگویی به خواسته‌های غریزی و نفسانی است.
اما پذیرش ربوبیت به معنای این است که جهان را آفریدگاری به نام خداست 
که براساس حکمت و هدفی آن را ساخته و پرداخته است. بر این اساس، لازم 
است تا آنچه را ساخته، ربوبیت کند تا به هدف والای آفرینش آفریده‌هایش برسد.
از آنجا که دستیابی به تمام اهداف آفرینش در زندگی مادی دنیوی شدنی 
نیســت، رستاخیز و معاد به عنوان کامل‌کننده این معنا خود را نشان می‌دهد. 
در حقیقت رســتاخیز به یک معنا همان هدف نهایی آفرینش است و انسان‌ها 
به عنوان اشــرف آفریده‌های خداوندی می‌بایست در مسیری حرکت کنند که 
اهداف این آفرینش تحقق یابد. اینجاست که مسئله آموزه‌های عقلانی و وحیانی 
برای تبیین و توصیف این مسیر حرکت مطرح می‌شود و مسئله نبوت به عنوان 

راهنمای وحیانی از سوی پروردگار خود را نشان می‌دهد.
بنابراین، می‌توان گفت که پذیرش رســتاخیز نه‌تنها هدفمندی آفرینش را 
روشن می‌کند، بلکه سبک زندگی انسان را با انسان دیگر متفاوت می‌سازد؛ چرا 
که انسان باورمند لازم است تا برای دستیابی و تحقق اهداف آفرینش در رستاخیز 
مســیر مشخصی را که عقل و وحی تبیین کرده بپیماید؛ این درحالی است که 
انسان منکر رستاخیز، نیازی در خود نمی‌یابد تا براساس ملاک‌هایی زندگی خود 
را تعریف و ساماندهی کند. این‌گونه است که تفاوت دو دسته زندگی مومنان و 

منکران در سبک زندگی به خوبی نمایان می‌شود.

معاد، بازگشت به سوی کمال
معاد از ریشــه عربی عاد یعود در اصل معود بوده )لسان‌العرب، ابن منظور، 
ج9، ص460( و به مکانی که بازگشــت و عود در آن اتفاق می‌افتد، گفته شده 

است. )التحقیق، مصطفوی، ج8، ص254(
در فرهنگ اصطلاحات قرآنی و اسلامی، معاد بر عالم آخرت اطلاق می‌شود. 
)لسان‌العرب، ابن‌منظور، ج9، ص460( و به مکانی که بازگشت و عود در آن اتفاق 

می‌افتد، گفته شده است. )التحقیق، مصطفوی، ج8، ص254(
در فرهنگ اصطلاحات قرآنی و اسلامی، معاد بر عالم آخرت اطلاق می‌شود 
)لسان‌العرب، ابن منظور، ج9، ص460( که سرایی غیر از جهان دنیوی است که 

اکنون بشر در آن زیست می‌کند؛ زیرا بازگشت انسان به آنجاست.
در حقیقت، بازگشــت انسان به سوی خداوند و حضور در قیامت برای آغاز 
زندگی از نوع دیگر است که با زندگی در دنیا بسیار متفاوت است هرچند که در 

اموری با آن مشتر کمی‌باشد.
در حقیقت معاد و چگونگی آن اختلاف است. برخی معاد را جسمانی می‌دانند 
که آموزه‌های اســامی و وحیانی به صراحت بر آن دلالت دارد؛ اما اهل حدیث 
از اهل سنت، جســمانی بودن را به معنایی غیر از جسمانی بودن می‌دانند که 
متکلمان شیعی بر آن باورند. اهل حدیث از اهل سنت، روح را جسمی می‌دانند 
که در بدن جریان دارد و آن را همانند جریان آتش در زغال و یا آب در گل و یا 
روغن در زیتون می‌دانند. این درحالی است که متکلمان شیعی معاد جسمانی 
و روحانی را پذیرفته‌اند؛ زیرا روح را امری مجرد می‌دانند که در قیامت به بدن 
باز می‌گردد. )المبدا و المعاد، ملاصدرا، ص463 و نیز بحارالانوار، ج7، ص47(

براساس آموزه‌های وحیانی قرآن، معاد و رستاخیز امری شدنی و برای خداوند 
آسان است )ابراهیم، آیات 19 تا 21 و نیز نحل، آیات 38 و 40 و عنکبوت، آیات 

19 و 20 و آیات دیگر(
همه پیامبران بر اصولی چون توحید و معاد تأکید داشته و بدان خوانده و از 
خشم الهی در قیامت و عذاب دوزخ انداز و به بهشت آخرت بشارت داده‌اند. )نجم، 
آیات 36 تا 47( این درحالی است که مخالفان به انکار آن پرداخته و پذیرش آن 
را خرافه و امری باطل دانسته و به استهزای این تفکر پرداخته‌اند. )اسراء، آیات49 

و 51 و نیز مومنون، آیات 35 و 82 و 83 و آیات دیگر(
آنــان زندگی را به عالم دنیا محدود دانســته و مرگ را نیســتی و نابودی 
بی‌بازگشت می‌شناسند. )اسراء، آیات 49 و 98 و صافات، آیه 16 و واقعه، آیه47(
این دو گونه تفکر دو رویه و ســبک متفاوت از زندگی را سبب می‌شود که 
در اینجا به آن پرداخته می‌شــود؛ زیرا هدف از این مطلب آن اســت که بدانیم 
تفکر و باور به رستاخیز یا انکار آن، چه تأثیر و نقشی را در زندگی و سبک آن 

به‌جا می‌گذارد.

گرایش به نابهنجاری‌ها با انکار رستاخیز
از آیات قرآن به دســت می‌آید که بزهکاری و رفتارهای نابهنجار عقلانی و 
عقلایی و شرعی از سوی منکران رستاخیز امری طبیعی است؛ زیرا انکار معاد در 
نهایت به معنای پوچی و بیهودگی در زندگی دنیاست و شخص اگر هم آفریدگاری 
خداوند را پذیرفته باشد، چون منکر ربوبیت اوست، هدفی برای آفرینش خداوند 
نمی‌یابد و زندگی را محدود به همین دنیا می‌داند و می‌کوشــد تا به هر شکلی 

شده از آن بهره برد و غرایز خویش را اشباع کند.
منکران رستاخیز به طور طبیعی منکر پروردگاری او هستند. این‌گونه است 
که کفر در ایشان وجه آشکار است و هر منکر رستاخیزی در نهایت گرایش به 

کفر داشته و بخشی از حقیقت را می‌پوشاند و نمی‌پذیرد. )رعد، آیه5(
منکران رستاخیز به سبب همین توصیف و تحلیل و تبیین نادرست از حقایق 
هســتی است که دچار پوچ‌گرایی می‌شوند و هستی و زندگی برای آنان بی‌معنا 
می‌شود و برای آن هیچ مفهوم و باطنی نمی‌یابند. بنابراین، همه هستی همانند 

واژگانی پوچ و بی‌معناست که نمی‌توان به آن دل بست.
آنان حتی اگر خداوند را به آفریدگاری بشناسند و بپذیرند، برای خداوند جز 
نقش خالقیت قائل نیستند و این‌گونه است که نسبت به پروردگاری خداوند و 
ربوبیــت وی از در انکار درمی‌آیند و بدان کفر می‌ورزند؛ چرا که برای خداوند و 
کارهایش حکمت و فلسفه و هدفی معتقد نیستند تا پروردگاری خداوند را بپذیرند. 
پــس جهان آفرینش از جمله آفرینش انســان را امری بیهوده و پوچ و بی‌معنا 
شمارند و ارزشی برای آن نمی‌دانند. )مومنون، آیه15 و دخان، آیات 35 تا 39(
از مهم‌ترین آثار این نگاه به هستی و زندگی، انتخاب مسیر نادرست در زندگی 
و ســبک آن اســت؛ چرا که برای هستی و آفرینش جهان و جان خود، هدف و 
حکمتی نمی‌یابند. لذا لازم نمی‌دانند تا در مسیری خاص حرکت کنند. از این‌رو 
همه مســیرهای زندگی و سبک‌های آن را یکسان ارزیابی می‌کنند؛ بلکه به آن 
سبک زندگی دل می‌بندند و گرایش بیشتری می‌یابند که خواسته‌های نفسانی 
و غریزی آنان را بیشــتر ارضا کند. بر این اساس در گمراهی از راه مستقیم گام 

برمی‌دارند و از راه راست دور می‌شوند. )واقعه، آیات 47 تا 51(
بازتاب ارضای خواسته‌ غریزی و نفسانی در زندگی دنیوی، چیزی جز ظلم 
و ستمگری در حق دیگران نیست؛ زیرا هرکسی می‌کوشد تا بیشترین بهره را از 
دنیا و مادیات آن ببرد و در این راه هرکسی که مانع ارضای هواهای نفسانی او 
شود، لگدکوب می‌شود. بنابراین تعجبی ندارد که منکران قیامت و معاد، انسان‌های 
ســتمگری در زندگی دنیوی خود باشند و به کسی حتی از بستگان و خویشان 

نزدیک خود هم رحم نکنند. )رعد، آیات 5 و 6 و نیز اسراء، آیات 98 و 99(
انتخاب چنین سبک زندگی برای اینان چیزی جز خسران به همراه نخواهد 
داشت؛ زیرا اینان سرمایه وجودی و فرصت طلایی و کوتاه عمر و حضورشان در 
دنیا را به بهای پاســخ به غرایز و هواهای نفسانی از دست می‌دهند و چیزی از 
کمالات را به دســت نمی‌آورند تا سرمایه آخرتی آنان باشد. از این رو زیانکاری 
آنان امری طبیعی خواهد بود و در آخرت چیزی از کمالات را با خود نخواهند 
داشت؛ چنانکه در دنیا نیز جز نقص و زشتی‌ها را برای خود رقم نزد‌ه‌اند. )احقاف، 

آیات 17 و 18(
خداوند در آیات 15 تا 18 سوره صافات، وضعیت آخرتی منکران را به گونه‌ای 
تصویر و ترسیم می‌کند که جز خواری برای آنان بهره‌ای نیست. بنابراین، منکران 
رستاخیز همه نواقص خود را به آخرت منتقل می‌کنند و در جایی که همه اهل 
کمال هستند، اینان گرفتار نقص و بی‌کمالی می‌باشند، چرا که سرمایه‌های انسانی 
خود را در دنیا از دســت داده و از حالت انســانی خارج و به چارپایان تبدیل یا 
پست‌تر از آنان شده‌اند و ماهیت و هویت سگ و خو کو میمون و مانند آن را 
گرفته‌اند یا حتی گاهی به سنگ و جمادات در آمده‌اند. این خواری و ذلت برای 

کسی که سرمایه اشرف آفریده‌ها را داشت، بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
بسیاری از منکران رستاخیز در زندگی دنیا نیز در آرامش و عزت نخواهند 
بود؛ زیرا پوچ‌گرایی، آنها را گاه به خودکشــی و گاه دیگر به افسردگی و حزن و 
اندوه دچار می‌کند از آنجا که اشباع غرایز هم نمی‌تواند آرامشی را برای انسان 
پدید آورد، بلکه حزن و اندوه و رنج را به دنبال می‌آورد، آنان در نهایت سرخورده 
از زندگی دنیا به گوشــه‌ای می‌خزند و در نومیدی جان به جان آفرین تســلیم 

می‌کنند. از این رو خداوند از آثار ناباوری به رستاخیز را اندوه و حزن در دنیا و 
آخرت می‌داند و به این نکته در سبک زندگی این افراد توجه می‌دهد. )صافات، 

آیات ‍15 تا 20(
ریشــه و خاستگاه این نوع تفکر نسبت به هستی و رستاخیز را می‌توان در 
عوامل و بســترهایی چون آزادی‌خواهی مطلق )قیامــت، آیات 5 و 6(، روحیه 
تجاوزگری )مطففین، آیات 11 و 12(، جهل و نادانی نسبت به خدا )نحل، آیه 
38 و مومنون، 81 تا 84 و اسراء آیه 99(، عدم تفکر درباره هدفمندی آفرینش 
)روم، آیات 7 و 8(، شک و تردید در باورهای علمی و یقینی )نمل، آیات 67 و 
67( گناه و جرم و تبهکاری )همان و مطففین، آیات 11 و 12( و فسق و فجور 

)قیامت، آیات 1 تا 6( دانست.
هنجارگرایی  باورمندان به رستاخیز

در مقابل این عده، سبک زندگی انسان‌های مومن به خدا و قیامت، مبتنی 
بر اصول عقلانی و عقلایی و وحیانی اســت زیرا می‌داند که این سبک خاص از 
زندگی است که کمالات سرشته در ذات را به فعلیت می‌رساند و در یک فرآیندی 

او را خدایی می‌سازد.
آنان چــون به پروردگاری خداوند باور دارند، همواره بر آن هســتند تا در 
مسیری که او مشخص کرده و به نام صراط مستقیم نشان داده حرکت کنند. از 
این رو از گمراهی دور هســتند و می‌کوشند تا با خودسازی و تزکیه )فاطر، آیه 

18(، نواقص را برطرف و کمالات را آشکار و تقویت کنند.
مومنان به رستاخیز نه تنها خود اهل صلاح و اصلاح هستند بلکه دیگران را نیز 
به آن دعوت می‌کنند و نسبت به راه فساد و افساد حساسیت دارند و در برابر هر 
نابهنجاری و بزهکاری و خلاف راه راست می‌ایستند و مخالفت و مبارزه می‌کنند.
از نظر اخلاقی، مومنان به رســتاخیز اهل اخلاص )اعراف، آیه 20(، توکل 
بــه خدا )هود، آیه 123 و ممتحنه، آیه 4(، خشــوع و خضوع و فروتنی )بقره، 

آیــات 45 و 46(، عبادت و بندگی در برابر  خدا )هود، آیه 123(، صبر در برابر 
ســختی‌ها )بقره، آیات 155 و 156(، استقامت در برابر سختی‌ها و مشکلات و 
تهدیدات )اعراف، آیات 120 تا 126( و دیگر کمالات و فضایل اخلاقی هستند.
از نظر عمل اجتماعی، اینان اهل انفاق و احســان و بخشندگی )بقره، آیه 
245(، شــکر و سپاس نسبت به هر بخشــنده )عنکبوت، آیه 17 و لقمان، آیه 
14 و زمــر، آیــه 7(، رعایت عدالــت )اعراف آیه 29( بــوده و در برابر هرگونه 
رفتارهای نادرســتی چون بهتان و افترا می‌ ایستند )یوسف، آیات 69 و 70( و 
علیه متجاوزین قیام کرده و مانع از هرگونه رفتار ستمگرانه و ظالمانه می‌شوند. 
)یونس، آیه 23( و مقابل هرگونه تفکر الحادی و مشرکانه قرار می‌گیرند )انعام، 
آیه 164( و با کفر مبارزه می‌کنند )بقره، آیه 28( و از کم‌فروشــی و تجاوز در 
حوزه اقتصادی )مطففین، آیات 1 تا 5( و وابســتگی به مال دنیا )عادیات،‌آیات 

6 تا 9( منع می‌کنند.
مومنان به رســتاخیز انسان‌های با هدف‌های بســیار والا می‌باشند و تمام 
همت و تلاش خویش را مصروف رســیدن به آن اهداف می‌کنند. در این مسیر 
گام نخســت را تقوای از هرگونه زشتی‌ها و پلیدهای عقلانی و عقلایی و شرعی 
می‌دانند و نمی‌گذارند گرد ناپاکی و زشتی‌ها به دامن آنان بنشیند. )بقره، آیه 177(
با نگاهی گذرا به آثار و کارکردهای باور و انکار رستاخیز می‌توان دریافت که 
تا چه اندازه ایمان واقعی به رستاخیز می‌تواند سبک زندگی آدمی را در دنیا متاثر 
کرده و رفتارهای او را دگرگون نماید؛ چنانکه انکار رستاخیز نیز موجب می‌شود 
تا رفتارهای انســان‌ها پوچ‌گرایانه و نومیدانه و مادی‌گرایانه شود و از انسانیت و 

فضایل از آن بی‌بهره گردند.

فلسفه رفاه  کافران و گنهکاران

2- اينكه گفته می‌شود چرا جوامعيك ه داراي ايمان و پرهيزکاري 
هستند عقب مانده‌اند اگر منظور از ايمان و پرهيزکاري تنها ادعاي 
اسلام باشد، قبول داريم چنين افرادي عقب مانده‌اند، ولي مي‌دانيم 
حقيقت ايمان و پرهيزکاري چيزي جز نفوذ آن در تمام اعمال و همة 
‌شئون زندگي نيست و اين امري استك ه با ادعا تأمين نمی‌شود.
با نهايت تأســف امروز اصــول تعليمات اســام و پيامبران خدا 
در بســياري از جوامع اســامي به طور کامل عمل نمی‌شود، لذا 
چهرة اين جوامع چهرة مســلمانان راســتين نيست. در حالي که 
در برخي از کشــور‌هاي غير مســلمان بهتر از مسلمانان به اصول 
مورد نظر اســام عمل می‌کنند. به عنــوان نمونه، قرآن کريم به 
مقوله‌هايــي مانند: نظم، عدالت اجتماعي، وحدت، تلاش و مجهز 
‌شــدن به علم و فن‌آوري در عرصه‌هاي مختلف سفارش می‌کند.
اسلام به پاكي، درستكاري، عدالت]2[ ، امانت، تلاش‌،ك وشش، علم 
و دانــش، آگاهي و بيداري، اتحاد و فشــردگي صفوف و فداكاري 
دعوت می‌كندك ه در بهره‌مندي از نعمت دنيوي نيز بســيار مؤثر 
است. آيا براستي اين اصول به طورك امل در جوامع اسلامي امروز 
حكمفرما اســت و با اين حال عقب مانده‌اند؟ آيا عوامل فقر، مانند 
گناه،ك م‌فروشي، تنبلي، عدم بهره‌برداري از علوم در جامعه اسلامي 

ديده نمی‌شود.
عوامل رفاه کافران

ذكر اين نكته نيز لازم استك ه رفاه و برخورداري از نعمت‌هاي 
مادي در ميانك افران نيز عموميت ندارد و بسياري ازك افران در فقر  

و تنگدستي به سر می‌برند. اما به طورك لي، اسباب زير را می‌توان 
از عوامل رفاهك افران برشمرد:

1- درهــم شكســتن ارزش‌هــاي غلــط: خداونــد 
تــا 35 ســورة زخــرف می‌فرمايــد: آيــات 33  در  ‌متعــال 
»اگر )تمكّنك فار از مواهب مادي( سبب نمی‌شدك ه همة مردم امت 
واحد )گمراه( شــوند، ما برايك سانيك ه به )خداوند( رحمانك افر 
می‌شدند، خانه‌هايي قرار می‌داديم با سقف‌هايي از نقره و نردبان‌هايي 
كه از آن بالا روند و براي خانه‌هايشــان درها و تخت‌هايي )زيبا و 
نقره‌اي( قرار می‌داديمك ه بر آن تيكهك نند و انواع زيورها؛ ولي تمام 
اينها بهرة دنياست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهيزکاران است.«
آياتي اد شده بيانگر اين موضوع استك ه در نظام ارزشي اسلام، 
مال‌، ثروت و مقامات مادي معيار نمی‌باشد و سرمايه‌هاي مادي و 
وسائل تجملات دنيا بقدري در پيشگاه پروردگار بي‌ارزش استك ه 
می‌بايست تنها نصيب افراد بي‌ارزش همچونك افران و منكران حق 
باشد و اگر مردمك م ظرفيت و دنياطلب به سوي بي‌ايماني وك فر 
متمايل نمی‌شدند، خداوند اين سرمايه‌ها را تنها نصيب اين گروه 
منفور و مطرود می‌كرد تا همگان بدانند مقياس ارزش و شخصيت 
انســان اين امور نيست، جالب اينكه در حديثي از پيغمبر اسلام ـ 
صلي‌الله عليه و آله ـ در تكميل اين برنامه می‌خوانيم: »اگر دنيا به 
اندازة بال مگسي نزد خدا ارزش داشت، خداوند بهك افر حتي كي 

شربت آب نمی‌نوشانيد«]3[
2- آزمايش: تنگدســتي و وسعت روزي همان‌گونهك ه براي 

مؤمن‌، عامل آزمايش اســت، ممكن است برايك افر هم وسيله‌اي 
براي آزمايش باشد. خداي متعال می‌فرمايد: »انما اموالكم و اولادكم 

فتنه«]4[ اموال و اولاد شما فقط وسيلة امتحان شما است.
3- استدراج: گاه خداوند با افزايش نعمت‌هاي مادي بهك افران 
و مرفهين طغيانگر می‌خواهد چند روزي به آنان مهلت دهد و زمينة 
عذاب و نابودي آنها را فراهم سازدك ه به اين سنت الهي »استدراج« 
گفته می‌شود: »سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لايَشَْعُرُونْ وَ امُلي لهَُمْ انَِّ 
كَيــدي مَتينْ«]5[ بزودي آنان را از جاييك ه آن را درك نمی‌كنند 
به عذاب و هلاكت می‌افكنيم و چند روزي به آنان مهلت می‌دهيم 

كه همانا مكر و عقاب ما متين ) حساب شده( می‌باشد.
4- ظلم و استعمارگري: ممكن است برخورداريك افران از 
ماديات و زندگي مرفّه، به دليل ستمگري و استعمارگي آنان باشد، 
به‌گونه‌ايك ه با ظلم و ستم‌، اموال ديگران را تصاحب کرده و با ناز 

و نعمت رسيده باشند.
5- سعي و تلاش: ممكن است رفاهك افران به دليل تلاش و 
كوشش آنان باشد وي ا با بهك ار گرفتن شيوه‌هاي مدرن و نيز اجراي 
برنامه‌هاي مفيد اقتصادي، توليد خود را بالا برده و نيز محصولات 
بايك فيتي به بازار ارائه کنند و بدين طريق موفقيت‌هايي در عرصة 

اقتصادك سبك رده باشند.
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
 حوزه علمیه قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:

]1[. ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، 
دارالكتب الاسلاميه، ج 6، ص 276 تا 270.

]2[. حضرت علي)ع(-  می‌فرمايند: با عدل بركات زياد می‌شود، 
غررالحكم ، ج 1، ص 330.

]3[. ر.ك، مكارم شــيرازي، ناصر، همان، ج 5، ص 67 و ج 2، 
ص 434.

]4[. تغابن/ 15.
]5[. اعراف/ 183.

چگونگی تقویت شناخت و عقلانیت
قال‌الامام‌الحســین)ع(: »دراسه العلم لقاح المعرفه، و طول 

التجارب زیاده فی‌العقل«
امام‌حســین)ع( فرمــود: آموختن علم و دانش نطفه بارور شــدن 
شــناخت و معرفت است، و تجربیات طولانی و بسیار مایه فزونی عقل 

و خرد است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 75، ص 128

حماقت شفا ندارد!
حضرت عیسی)ع( فرمود: »من بیماران را مداوا کردم و به اذن خداوند 
شفایشان دادم. کور مادرزاد را به اذن خدا بینا کردم، مردگان را به اذن 
خدا زنده کردم. ولی وقتی می‌خواستم شخص »احمق« را معالجه کنم، 

نتوانستم او را اصلاح گردانم!« 
پرسیدند: احمق کیست؟ حضرت فرمود: خودرای خودپسند، کسی 
که همه فضايل را بــرای خود می‌داند و هیچ عیبی در خود نمی‌بیند، 
هرچه حق و حقوق است برای خودش می‌داند و برای دیگران نسبت به 
خود حقی قائل نیست. این همان احمق است که برای درمان او، هیچ 

راه چاره‌ای وجود ندارد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الاختصاص، ص 221

سالک الهی زیرک‌ترین مردم‌ است!
)بدان ای سالک راه خدا!( از رسول خدا پرسیدند: زیرک‌ترین مردم 
کیانند؟ پیامبر)ص( فرمودند: آنان که بیشــتر مرگ را یاد کرده و برای 
آن آماده‌ترند، آنان زیرکانی هستند که شرف دنیا و احترام آ‌خرت را از 
آن خود کرده‌انــد.)1( و نیز آن حضرت فرمود: »اکثر و اذکرالموت، فانه 
یمحص الذنوب و یزهد فی الدنیا« مرگ را فراوان یاد کنید، زیرا که یاد 

مرگ، گناهان را پا  ککرده و )انسان را( به دنیا بی‌رغبت می‌کند. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 3، ص 258
2- کنزالعمال،‌ج 15، ص 543

تعالی و انحطاط جوامع
پرسش:

از منظر آموزه‌هــای وحیانی چه عوامل و متغیرهایی موجبات 
تعالی و یا انحطاط جوامع انسانی را فراهم می‌آورد؟

پاسخ:
براساس دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری)ره( روش اظهار نظر یک 
مکتب در مورد عوامل پیشرفت و ترقی و انحطاط و سقوط جوامع، بیانگر 
نگاه آنها به جامعه، تاریخ، جنبش‌های تکاملی و ســیرهای نزولی است. به 
اعتقاد اســتاد قرآن کریم در مجموع به چهار عامل مؤثر در اعتلاها و روند 

تعالی و انحطاط و روند سقوط اشاره کرده است:
1- عدالت و بی‌عدالتی

این مطلب در آیات فراوانی از قرآن کریم بیان شــده است از جمله در 
آیه چهار سوره قصص خداوند می‌فرماید: فرعون در زمین برتری‌جویی کرد 
و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود، گروهی را به ضعف و ناتوانی 
می‌کشــاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را )برای کنیزی و خدمت( 

زنده نگه می‌داشت، او به یقین از مفسدان بود.
در این آیه شریفه ابتدا برتری‌جویی فرعون که ادعای ربوبیت اعلی کرده 
و دیگران را به منزله بندگان خود می‌دانســت بیان شده و سپس تبعیض 
و تفرقه‌افکنی و ذلیل کردن گروه خاصی از مردم، کشــتن پســران آنها و 
به خدمت گرفتن زنانشــان را اظهار شــده است. آنگاه می‌فرماید: »انه‌کان 
من‌المفسدین« او یکی از تباهگران است. این جمله اشاره دارد که این گونه 

مظالم اجتماعی جامعه را از بیخ و بن نابود می‌کند.
2- اتحاد و تفرقه

در آیه 103 سوره آل عمران که امر به اعتصام )چنگ زدن( به ریسمان 
الهی و نهی از تفرقه و تشتت آمده، از تفرقه و اختلاف با تعبیر »کنتم علی 
شــفاه حفرهًْ من‌النار« تعبیر شده اســت، که ویران‌گری اجتماع به سبب 
تفرقه و اختلاف در آن مشهود است. در آیه 105 همان سوره خدای تعالی 
می‌فرماید: و مانندکســانی نباشید که پراکنده شدندو اختلاف کردند )آن 
هم( پس از آنکه نشــانه‌های روشن )پروردگار( به آنان رسید و آنها عذاب 
عظیمی دارند. استاد مطهری به آیات دیگری نیز استشهاد می‌کند: در آیه 
46 سوره انفال خداوند می‌فرماید: »ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم« با 
یکدیگر نزاع نکنید که نزاع داخلی سبب سستی می‌شود و سستی شما را 
زایل و نابود می‌کند. همچنین در آیه 65 سوره انعام خدای متعال می‌فرماید: 
بگو خداوند قادر است از بالای سر یا از زیر پای شما عذاب برانگیزد، یا به 
شما جامه تفرق و گروه گروه شدن بپوشاند و خشونت بعضی از شما را بر 

بعضی دیگر بچشاند.
3- اجرا یا ترک امر به معروف و نهی از منکر

اســتاد مطهری)ره( در اهمیت این فریضه به حدیث امام باقر)ع( اشاره 
می‌کند که فرمودند: »بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المکاسب و 
ترد المظالم و تعمرالارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر« به وسیله 
این اصل سایر دستورها زنده می‌شود، راهها امن می‌گردد، کسب‌ها حلال 
می‌شود، مظالم به صاحبان اصلی برگردانده می‌شود، زمین آباد می‌گردد، 
از دشــمنان انتقام گرفته می‌شود و کارها رو به راه می‌شود)فروع کافی، ج 

5، ص 56(.
استاد مطهری با ابراز گله‌مندی می‌گوید: این مطلب می‌بایست مصلحین 
زیادی بوجود آورد. در حالی  که از این جهت خیلی فقیرم. استاد با استناد 
به آیه 78 و 79 سوره مائده تر کاین فریضه الهی امر به معروف و نهی از 

منکر را عامل هلاکت و نابودی اقوام گذشته می‌داند.
4- فسق و فجور و فساد اخلاق

استاد مطهری معتقد است ظلم در قرآن مفهوم اعمی دارد که هم شامل 
ظلم به غیر می‌گردد و هم شــامل فســق و فجور و کارهای ضد اخلاقی و 
همچنین ظلم شامل ظلم به فرد و نفس خود و دیگران نیز می‌شود، و هم 

شامل ظلم یک قوم به حقوق فرد یا گروه دیگر.
در بسیاری از آیات قرآن ترف و مترف بودن و ظلم به معنی اعم عامل 
هلاکت یک قوم شمرده شده است. در آیه 59 سوره قصص خداوند می‌فرماید: 
ما هیچ قومی را هلا کنمی‌کنیم مگر اینکه اهل آن ظالم باشند. همچنین در 
آیه 6 سوره انعام خدای متعال می‌فرماید: آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین 
را هلا ککردیم؟! اقوامی که )از شما نیرومندتر بودند، و( قدرتهایی به آنها 
داده بودیم که به شما ندادیم، باران‌های پی‌درپی برای آنها فرستادیم، و از 
زیر )آبادی‌های( آنها، نهرها را جاری ساختیم. )اما هنگامی که سرکشی و 
طغیان کردند( آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم،‌و جمعیت دیگری 
بعد از آنان پدید آوردیم. در آیات و سوره‌های دیگر نیز نظیر این معانی آمده 

است؛ )قصص - 58(، )انبیاء- 11 تا 14( و )مؤمنون-64(.


